
 ۲١صفحـه    ١۳٨۶ارديبهشت    ١۴٤اتحـاد کـار     

، اکـنـون     " يونگه ولـت " پاول کوکس هوت از   ۳/۴/۲۰۰٧بعد از مقاله 

ارائه مـی    "  سينا" فيلسوف ايتاليائي از "  روبرتو فينيشي" مقاله دکتر 

را دريافت نمـود،  "  داويد رجازانو" جايزه  ۲۰۰۲سال   وي که در .  شود

  .هگل ـ  مارکس  براي تفکر ديالکتيکي است عضو جامعه بين المللي 

   پاسخ به سئوالات باز  

در ابتدا بايد پاسخ هائي براي سئوالات مختلف تئوريکي کـه   ۲١مارکسيسم قرن 
از       ۲١زيرا که تـفـاوت مـارکسـيـسـم قـرن                .  هنوز باز مي باشند پيدا نمايد  

آگـاهـي   .  در ابتدا شناختي دقيق از ميراث مـارکـس اسـت        ١٩قرن   مارکسيسم 
ميان مدل تئوري مارکس و دستورعمل هاي ممکنه مختلف از     تئوريک ازتفاوت 
اشکال و قالب ها در سرمايه داري، اولين قدم در راه رسيدن به   نظريه وي ميان 

  .است پراتيک عملي 
مشاهده نمود که بـدون ايـن     )  حداقل در ايتاليا( در گذشته مي شد فلاسفه اي را 

. تئوري سرمايه را در نظريه شان دخالت دهند، حقه بازي بيشمار مي کردنـد   که 
سوي ديگر اقتصاد داناني هم وجود داشتند که به مـنـطـق هـاي فـلـسـفـي،               از 

نمود سرمايه در بررسي منطقي ساختار مفهوم سرمايه بي تـوجـهـي      ديالکتيک 
 .مي کردند

کماکان عمل گرائي جنبش مارکسيستي باعث شد تا آن بـه اصـطـلاح تـقـدس          

که مارکسيسم را "  تئوري و عمل" کم کم بي ربط با تئوري وحدت ميان   سياسي، 
همچنين از اين جهت که تئوريسين ها براي مـثـال   .  مي دهد، تشديد شود  تشکيل 
مارکسيستي را به ميل خود تفسير نموده و با طرح مسائلـي چـون بـه          ادبيات 

) عبارتي که مارکس هيچ گاه به کار نـبـرده اسـت     " ( تئوري ارزش کار" اصطلاح 
 .مشغول نمودند خود را 

همچنين تک تک بخش هاي نظريه مارکس را از هم مستقل نمودند و جداگانه از   
بسياري از مارکسيست ها از تـک تـک         . آن مجددا يک جهان بيني کلي ساختند 
" نقد اقتصاد سياسي" و يا مقدمه به "  تزهائي در باره فويرباخ" نوشته هائي چون   

حرکت نموده و معتقد شدند که کليد شناخت روشن جهـان را     ١٨۵٧و يا مقدمه   
  .در اختيار دارند 

بخشا کمبود تئوري به ماجراجوئي عملي کشيده شد و بخشا هم آن تئوري کـه    
تمايل به عمل داشت اين ضرورت را نديد که خود را با کمبـود هـاي بـنـيـادي            
نهايتا ما امروز از تجربيات گذشته مارکسيسـت هـا، بـخـشـي          .  مشغول سازد  

غم انگيز داريم و بخشي تجربيات مثبت که بايد از ايـن تـجـربـيـات              تجربيات 
 .بياموزيم

. مثلا برنامه ريزي اقتصادي را در نظر مي گيـريـم  .  به چند مثال رجوع مي کنيم
طبق نظريه مارکس اين بايد راه حلي عقلاني براي آنارشيسم اقتصادي سرمايـه    
امـا در    .  داري باشد و همچنين بايد مولد تر از شيوه توليد سرمايه داري باشـد   
اين تجربه و اين راه حل که در آنجا به کار گرفتـه شـد مـي        .  شوروي اين نشد  
بايست در ابتدا به طور بنيادي بررسي شود تا بتوان بديلي براي اقـتـصـاد در         

 .سرمايه داري به وجود آورد حرکت 

همان طور که گفته شد، مارکسيسم آجراندازه گيري براي متحد الشکل شـدن  

 .نيست 

در دفترهاي زندانش با شيوه بحـث انـگـيـزي       )  ١٨٩١ـ  ١٩۳٧(آنتونيو گرامشي 
خود را تئوريسين عمل مي داند و اين مسئله تا حدودي به لـحـاظ تـئـوري و             

از سوي ديگر او بـررسـي     .  براي وي تقدس خطرناکي را به همراه آورد  پراتيک 

مشروحي را در باره ساختارهاي آن زماني جامعه و تاريخ ايـتـالـيـا         مفصل و 
. تئوري هژموني وي مي تواند در اين رابطه تـفـسـيـر گـردد           .  انجام داده است

است که تئـوري تسـاوي     )    ١٨٨۵ـ  ١٩٧١( فون لوکاسس   دومين مثال دي منگل 
خودآگاهي طبقاتي وي براي مثال از سوي او بعد ها در   دستمزد ها در تاريخ و 

ايـن  .  مورد قبول قرار گـرفـت    "  نظري هستي اجتماعي  بررسي "تحقيقاتش به نام 
انتقاد از خود است که به لحاظ متديک بايـد بـه آن         پروسه در واقع يک پروسه 

 .توجه نمود
مبارزه طلبي يک مارکسيسم جديد همچنان هميشه به مفهوم توانائي پيوند دادن 

ميان تئوري با عمل است بدون اين که يکي را به نفع ديگري به فراموشي سپـرد    
بدون يک تـئـوري خـوب،      .  يا تئوري را به عنوان کاري مستقل در نظر گرفت  و 

آن چيزي که ما هم اکنون بخشا در اختيار داريم، عمل ما در بعد وسيع از    يعني 
  .خارج خواهد شد کنترل 

وضعيـت    شايد هم به لحاظ .  موضع اين مقاله مي تواند روشنفکرانه به نظر رسد
کـه    امروز ما در شرايطي قـرار داريـم         :  تاريخي کنوني چنين به نظر مي رسد

روشنفکران، سياستمداران و کارگراني که به نحوي به نظـريـات مـارکـس در         

موضع گيري ها و آکسيون هايشان تکيه دارند، در فازي قرار گرفته اند که ايـن    
فروپاشي که ما تجربه نموديم قربانيان سياسـي  .  فاز نتيجه دوران شکست است  

: همان طور که گرامشي در خاطرات زندانش نوشتـه اسـت    .  روحي بسيار داد  و 
  ".اين گونه لحظات، لحظاتي هستند براي تفکر "

. شايد مارکسيست ها سخت مي کوشند اشتباهات بعدي خويش را تدارک ببينند
در راه رسيدن به يک فورماسيـون  : " مي نويسد)  ١٨٩٨ـ   ١٩۵٦( برتولت برشت 

�".جديد اجتماعي، بسياري از اشتباهات قابل رويت وقابل پيش بيني مي باشند   

 موش كور همچنان نقب مي زند

  Roberto Fineschi 

 برگردان ناهيد جعفرپور
 

   بستر براي مارکسيست ها
تا کنون ما از تفسير و توضيح جهان صحبت نموديم اما آيا موضوع نبـايـد بـر      

تغيير جهان دور بزند؟ از اين رو ما مجددا روي سخن را از هگـل بـر مـي          سر 
اما در ابتدا قبل از ايـن  .  مارکسيسم معطوف مي داريم  گردانيم و توجه مان را به 

پاسخ دهيم، بهتر است که بدانيم کـه  "  ۲١مارکسيسم قرن "   که بخواهيم به سئوال 
، در واژه راهنماي کـارل  " لعل" در فرهنگ لغت جامع .  چيست  "  مارکسيسم" اصولا 

مارکسيسم سيستم درک و فـهـم و         : " مي نويسد)  ١٨٧۰ـ  ١٩۲۴   ( مارکس، لنين 
در ادامـه بـه     )  منظور لنين است(سپس وي ". کارل مارکس است عقيده و انديشه 

کلي نظريه کارل مارکس پرداخته و درخاتمه، نوشـتـه اش را بـا            تشريح قوائد 
  .تاکتيک پرولتاريا به پايان مي رساند بخشي در باره 

من قصد ندارم که دريک قضاوت کلي لنين را به عنوان يک سياستمدار و نظريـه  
پرداز معرفي کنم، اما با توجه به تفاوت هاي طرح شده ميان شکل و قالـب، مـن       
مارکسيسم را بيشتر به عنوان پراتيک سياسي که تحت تاثير نظريه مارکس قرار   
 .دارد تعريف مي کنم 

با تئوري مارکس و درجه مفهوم کلي و انتزاعي اش، همزمان مي توان نشان داد 
بديهي است که .  هيچ پراتيک سياسي بلافاصله از تئوري اش مشتق نمي شود  که 

مفرط سياسي مارکس نبايد باعث فراموشي علاقه مفـرط تـئـوريـک وي           علاقه 
کاپيتال قبل از همه يک تئوري است که سياست و پراتيک عملي را نـاشـي     :  باشد
مارکس تئوريسيني نبود که به پراتيک عملي رجـهـان     .  شود اما نه بلافاصله  مي 
زمان خودش را از طريق علم آن زمان و از طريـق درک      او توانست انسان .  دهد

همچنين به پراتيک عملـي و    .  هگل، به طور حقيقي بشناسد  شناخت عاقلانه تاريخ 
اما به هيچ وجه صحبت بر .  تئوري وي برخورد شده است  نقطه حرکت فاعلي در 
 .پراتيک عملي نيست سر جهان و ارجحيت 

 پس هدف و منظور مارکسيسم چيست؟
ما ديديم که در فاز هاي مشخص شيوه توليد سرمايه داري، اشکال قالـب هـاي     

چند مرحله اي که نادر هم نيستند و بـراي    واسطه هاي .  متفاوتي بخود مي گيرند
. پيدا نمودن رابطه هاي ميان اشکال و قالب ها ضروري اند، سخت قابل درک اند

هدف مارکسيسم اين است که به دليل تجديد بناي منطقي اين واسطه ها، توانائي   
سازماندهي نمايد و همچنين اهداف عملي   سياسي فاعلي را مشخص کند و با هم 

قابل صدور را به آن سازمان اضافه کند تا در نهايت به برداشتن شيوه تـولـيـد    
 .سرمايه داري ختم گردد 

قصد تغيير جهان متضمن اين است که در ابتدا اين جهان به طور روشن و مدلل 
راه هاي بسياري از مراحل واسطه اي ميان شکل و قـالـب       .  تعبير و تفسيرشود  
کار تئوريک مشکلي دارد که نه تنها پيچيده است، بلکه در سازماندهي و تجـديـد     
يـک چـنـيـن       .  بناي واسطه هاي امکانات مختلف تئوريک خود را نشان مي دهند  
موقعيـيـت هـاي      .  سئوال هائي مي توانند پاسخ هاي عملي متفاوتي داشته باشند  
مختلفي امکان پذيرند و در مقياس مشخصي قابل دفاع مي باشند و از اين طريق   
مارکسيسم ضروريسـت زيـرا کـه            . مارکسيست هاي متفاوتي نتيجه مي شوند  

مـي تـوانـد      "  جامعه اي پيروانساني  شکل اشتراکي " ايجاد عاقلانه تر واژه کنوني 
 .در آيد تنها بر اساس مقوله هاي مارکسيسم به اجرا 

من به لحاظ تئوريک بر اين اعتقادم که اساس و بنياد بررسي مارکس در بـاره      
از اين طريق کاراکتر متـضـاد جـامـعـه        .  شيوه توليد سرمايه داري درست است 
پيامدهاي غم انگيز دوراني اين تضاد ها براي همه کـم  .  کنوني قابل توضيح است  
هـر  .  در اين وضعيت يا مي توان پاسيو بود يا فعال.  و بيش آگاهانه روشن است  
طـبـق نـظـر       .  دوي اين حالات به دلائل بعدي از لحاظ سياسي قابل درک اسـت     
مارکس و همچنين براي يک عضو جامعه قبول موضع سياسي اجتناب نا پـذيـر       
از اين رو قاعدتا ممکن است که يک موضع سياسي تحت تاثـيـر تـئـوري       .  است  
مارکس قرار گيرد و درنتيجه اين موضع سياسي در مفهوم خاصي چيز ديگـري    
اين مقياس فردي را بعد از مورد شـوروي چشـم       .  نخواهد بود جز مارکسيسم  
اندازي سازمان يافته و برنامه ريزي شده دادن، خواستي به لحـاظ تـئـوري و          
 .سياسي ساده نخواهد بود 


